
  شناسي جامعه

نامنـد؛ بنـابراين    سازي مـي  هاي اجتماعي از طريق كنش اجتماعي را بروني وجود آمدن پديده ـ مدرسه يك پديده اجتماعي است. به» 4«گزينه  -1
هـاي   اجتماعي اطـراف مـا هسـتند. پديـده    هاي  كنيم، محصول پديده سازي است. بسياري از آدابي كه ما مراعات مي خلق يك اثر هنري، بروني

آورند،  هاي جديدي براي انسان پديد مي توانند پيامدهايي داشته باشند كه اين پيامدها هم محدودكننده افراد هستند و هم فرصت اجتماعي مي
هـايي بـراي    ها و محدوديت فرصتبيانگر اين مطلب است كه رعايت ادب (كنش اجتماعي و پديده اجتماعي) » ادب، آداب دارد«بنابراين عبارت 

 شود. كنند. دعا در حق فرزندان (كنش ناظر به ديگري) يك كنش اجتماعي محسوب مي هاي اجتماعي انسان ايجاد مي كنش

  (كاهيدوند) (پايه دهم ـ تركيبي) (دشوار)

  ـ تشريح موارد نادرست:» 1«گزينه  - 2

  فرهنگ، سياست، اقتصاد و خانواده است. آرمان اجتماعي، تصور اعضاي جهان اجتماعي از وضعيت مطلوب

  يافت. در دامان كشورهاي سوسياليستي، طبقه جديدي شكل گرفت كه نه براساس ثروت، بلكه بر مدار قدرت سازمان مي

  (كاهيدوند) (تركيبي از پايه يازدهم و دهم) (دشوار)

حس و تجربه از ابزارهاي مهم شناخت علمـي هسـتند، ولـي روش     توان با روش تجربي تحليل كرد، زيرا اگرچه ـ كنش انسان را نمي» 1«گزينه  - 3
زدايي،  ـ خلاقيت1ها را ندارد، بنابراين مطالعه كنش اجتماعي، فقط به روش تجربي، سه پيامد به همراه دارد:  تجربي توان فهم معاني كنش انسان

  (متوسط) درس چهارم)ـ  (كاهيدوند) (پايه دوازدهمـ معنازدايي. 3گريزي)،  زدايي (اخلاق ـ ارزش2

تواند وجود داشته باشد،  اند، مدينه جاهله ناميده است. در جوامع جاهله، علم ابزاري مي بهره ـ فارابي جوامعي را كه از علوم عقلي بي» 4«گزينه  - 4
  ها و حقيقت زندگي سخن بگويد، وجود ندارد. ها، آرمان اما علمي كه از ارزش

كه مردم، علوم عقلاني  آيد. در مدينه فاسقه، با آن وجود مي اي است كه در اثر انحراف علمي از مدينه فاضله به مدينه فاسقه از نظر فارابي، جامعه
شناسند يا امكان شناخت آن را دارند، براساس  كه مردم حقيقت و عدالت را مي گيرند؛ يعني با آن ها بهره نمي شناسند، اما از آن و وحياني را مي
  كنند. آن عمل نمي

گيرد. در مدينه ضاله، نظرات علمي پذيرفته شده  اي است كه در اثر انحراف نظري از مدينه فاضله شكل مي ينه ضاله در ديدگاه فارابي، جامعهمد
  شود. هاي عقلاني معرفي مي ها و ارزش ها و امور غيرعقلاني، آرمان ها، ارزش شود و آرمان در مدينه فاضله هم تحريف مي

  وازدهم ـ درس نهم) (دشوار)(كاهيدوند) (پايه د

گيـرد. در   شدند و فرهنگ مسيحيت با دعوت به توحيـد شـكل مـي    ـ در فرهنگ اساطيري يونان، خداوندگاران متكثر پرستيده مي» 4«گزينه  - 5
، وظيفه تدبير سازد، انسان موجودي نيست كه در سايه حقيقتي برتر فرهنگي كه نگاه خود را به موجودات متكثر اين جهان متمركز و محدود مي

هاي كلان دفاع نمايد) محروم باشـند،   بيني و ارزش هايي كه از عقلانيت نوع اول (عقلانيتي كه از جهان معنوي اين جهان را داشته باشد. فرهنگ
  (متوسط) (تركيبي) (كاهيدوند)شوند.  هاي بنيادين و هويتي خود دفاع كنند و به نسبيت فرهنگي دچار مي توانند از لايه نمي

كـه از مغـولان شكسـت     رغم پيروزي يونانيان، در دوره حاكميت سلوكيان، هويت خود را حفظ كرد. چين بـا آن  ـ فرهنگ ايراني به» 3«گزينه  - 6
 خورده بود، فرهنگ خود را بر آنان تحميل كرد. جامعه اسلامي نيز شكست نظامي از مغول را با غلبه فرهنگي بر آنان جبران كرد.

  يازدهم ـ درس چهارم) (دشوار)(كاهيدوند) (پايه 

توانـد بـه    كند، نمي دهد و به روش تقليدي عمل مي كه ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مي دليل اين ـ جامعه خودباخته به» 2«گزينه  - 7
هـاي   علـومي كـه داوري   فرهنگ ديگري كه در مقابل او قرار گرفته مبهوت و مقهور آن شده است، ملحق شود. در جهان متجدد، متافيزيـك و 

هاي حكمـت و رحمـت خداونـد اسـت و همـه       چه در آن است، آيات و نشانه روند. در نگاه توحيدي، طبيعت و هر آن كنند، از بين مي ارزشي مي
 گردند. موجودات طبيعي با ادراك و معرفتي كه دارند، به تسبيح خداوند مشغول بوده و به سوي او باز مي

  (متوسط) ايه دهم و يازدهم)(تركيبي پ (كاهيدوند)

  است. نظام جهانيگيرد،  ـ قسمت اول: شبكه روابط پايداري كه در يك دوره تاريخي بين جوامع مختلف شكل مي» 4«گزينه  - 8

 گيري كشور بر مسئله فلسطين و اسرائيل، بخشي از كشورهايي كه زير نفوذ بلوك غرب بودند، دولت غاصب اسرائيل را به قسمت دوم: در جبهه

داشتند، بخشي ديگر كه زير نفوذ و در حاشيه بلوك شرق بودند، جبهه پايداري و  شناختند و يا در جهت سازش با آن گام برمي رسميت مي
  شدند. هاي مبارز فلسطيني ناگزير به بخش اخير ملحق مي دادند و گروه مقاومت را تشكيل مي

گيرند؛ مانند فرزند بودن،  معه و فرهنگ دارند و در جهان اجتماعي شكل ميشامل صفاتي است كه ريشه در جاهويت اجتماعي قسمت سوم: 
  (متوسط) (تركيبي) (كاهيدوند)معلم بودن و... 

  ـ الف) تغيير ساختار نظام سياسي جامعه: جنبش عدالتخانه» 1«گزينه  - 9

  انان ليبرالهاي دولت و آزادي فعاليت صاحبان سرمايه جهت تضمين پيشرفت جامعه: اقتصادد ب) منع دخالت

  اي المللي و بازارهاي مشترك منطقه اي خاص: نهادهاي بين المللي به منطقه هاي بين گذاري شركت پ) محدود نشدن سرمايه

  (كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ تركيبي) (متوسط)

  هاي اجتماعي: تعارضات فرهنگي ـ اضطراب و نگراني» 3«گزينه  -10

  عناصر فرهنگي ديگر: برخورد استعماري غرب با ديگر جوامع از دست دادن حالت فعال و خلاق در گزينش

  (متوسط) تركيبي)ـ  (پايه يازدهم (كاهيدوند)هاي ديني: رويگرداني از سكولاريسم  وجوي سنت فعال شدن برخي از نخبگان جهان غرب در جست



همين دليل،  دانستند و به را شبيه علوم طبيعي نميـ متفكران مسلمان با شناخت تفاوت موضوع علم عملي و نظري، دانش اجتماعي » 2«گزينه  - 11
كنند، بلكه سطوح ديگـري   شناسي انتقادي به شناخت حس و تجربه بسنده نمي شناسي تبييني نيست. جامعه دانش اجتماعي آنان از نوع جامعه

هـاي   همين دليـل، داوري  شناسد؛ به مي از معرفت و عقلانيت را كه در فرهنگ و عرف اجتماعي بشر حضور دارد، براي شناخت علمي به رسميت
  (دشوار) تركيبي)ـ  (پايه دوازدهم (كاهيدوند)داند.  كه معياري تجربي ندارند، جزو علوم اجتماعي مي ارزشي را نيز با آن

  مان ورزشگاه)ها با يكديگر است. (ساخت هاي جهان اجتماعي با توجه به ساختار و ارتباط آن ـ نظام اجتماعي: مجموعه پديده» 3«گزينه  -12

  گيرد. (مجموعه اجزا و عناصر بيمارستان) هايي است كه در گستره زندگي اجتماعي انسان قرار مي جهان اجتماعي: مجموعه پديده

  سازند. (روابط همسري ـ فرزندي) هايي است كه جهان اجتماعي را مي ساختار اجتماعي: نوع ارتباط و چينش پديده

ها نهاد فرهنگي نيستند. نهاد فرهنگي، نهادي است  كه نهادهاي اجتماعي ابعاد فرهنگي دارند، ولي همه آن آن نهادهاي اجتماعي و فرهنگي: با
بخشد.  دهد، يا به آن عمق و غنا مي كند و استمرار مي پردازد؛ فرهنگ را توليد مي هاي فرهنگي مي كه از طريق تعليم و تربيت به فعاليت

  (متوسط) تركيبي)ـ  (پايه دهم (كاهيدوند)و آموزش عالي) (خانواده، رسانه، آموزش و پرورش 

  ـ قسمت اول سؤال:» 1«گزينه  -13

  دهد: در فرايند تكوين نظام نوين جهاني، مراحل چهارگانه زير رخ مي

ـ ادغام 4 ـ به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي و سازمان فراماسونري3ـ پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت 2هاي سكولار  ـ پيدايش قدرت1
  جوامع در نظام جهاني استعمار

ها براي تأمين منافع اقتصادي  مرحله سوم: كشورهاي غربي، نياز به مواد خام، نيروي كار ارزان و بازار مصرف كشورهاي غيرغربي داشتند. آن
كشورهاي غربي براي اين منظور، در كردند.  ها را تحمل نمي هاي فرهنگي اقوامي بودند كه سلطه و نفوذ آن نيازمند در هم شكستن مقاومت

  كردند. هاي فراماسونري استفاده مي نخستين مراحل از مبلغان مذهبي و سازمان

ها براي تقويت قدرت خود نياز به سرمايه و پول بازرگانان داشتند و بازرگانان براي تجارت و سود، نيازمند حمايت ناوگان  مرحله دوم: دولت
ترتيب، پيوند قدرت با ثروت و تجارت شكل گرفت. صنعت، عنصر ديگري بود كه بر فرايند انباشت ثروت و  ديننظامي دولتمردان بودند و ب

  داران افزود. موقعيت سرمايه

  ها و اربابان بزرگ، شد. اي فئودال هاي منطقه مرحله اول: زوال تدريجي كليسا، منجر به حاكميت قدرت

هاي  ها برخلاف حكومت طور رسمي گسست خود را از دين اعلام كردند. اين دولت گرفت كه بههايي شكل  در نهايت با انقلاب فرانسه دولت
كردند و در  شناختند؛ بلكه خود را در ابعاد جغرافيايي، تاريخي و خصوصاً نژادي و قومي تعريف مي گذشته، خود را با هويتي ديني و معنوي نمي

  (آسان) درس هفتم و هشتم)ـ  (پايه يازدهم (كاهيدوند)دند. هاي جديد از اين طريق پديد آم نهايت دولت ـ ملت

هاي نظري فرهنگ غرب را  ـ رويكرد نظري ماركس نسبت به عالم، رويكرد سكولار بلكه ماترياليستي بود. ماركس قصد عبور از بنيان» 4«گزينه  -14
  (متوسط) درس نهم)ـ  يازدهمپايه ( كاهيدوند)(پرداخت.  نداشت، بلكه در چارچوب همان مباني به حل مسائل اجتماعي جامعه خود مي

شناسي از پايان قرن نوزدهم با توجه به تفاوت موضوع خود، از علوم طبيعي فاصله گرفت و طي قرن بيستم با توجه به تفاوت  ـ جامعه» 2«گزينه  - 15
 (آسان) (تركيبي) (كاهيدوند)هاي غيرتجربي اهميت داد.  تدريج به روش روش خود، به

كنند كه در رقابـت   دانند، اما از نكته مهم غفلت مي كه طرفداران قشربندي اجتماعي رقابت را در زندگي اجتماعي ضروري مي ـ با اين  »2«گزينه  -16
هاي اجتمـاعي،   عادلانه بايد نقطه شروع رقابت يكسان باشد. انديشمندان اجتماعي كه مخالف قشربندي اجتماعي هستند، معتقدند كه نابرابري

هاست و بايد با آن مبارزه كرد. اينان عدالت اقتصادي  جويانه ميان انسان هاي طبيعي نيست، بلكه نتيجه روابط سلطه ها و نابرابري اوتناشي از تف
  هاي طبيعي هستند. ها يا نابرابري هاي اجتماعي نتيجه تفاوت پندارند كه نابرابري دانند. طرفداران قشربندي اجتماعي چنين مي را مهم مي

  ـ درس هفتم) (متوسط) 3شناسي  ي) (جامعه(سراسر

ها  ها و روابط ميان انسان كند تا براساس اين حقايق و فضايل به نقد كنش گونه حقيقت يا فضيلتي را كشف نمي ـ رويكرد انتقادي هيچ» 3«گزينه  -17
ده فرد يا گروهي بر فرد يا گروه ديگري تحميل شود يـا  ها معتقد است، نبايد ارا ها و فرهنگ و جوامع بپردازد. بلكه براي دفاع از اراده افراد، گروه

فرهنگي از گستره جغرافيايي و محدوده تاريخي خود فراتر رود و بر فرهنگ ديگر، اعمال سلطه كنـد. رويكـرد انتقـادي عـدالت اجتمـاعي را      
  كند. هايي تجويز مي حل كند و براي گسترش آن راه تحسين مي

  كنند. ها بسنده مي دانند، اما صرفاً به توصيف آن هاي اجتماعي را معنادار مي دهشناسان تفسيري، پدي نكته: جامعه

  ـ درس هفتم) (آسان) 3شناسي  (سراسري) (جامعه

ـ فارابي با توجه به جوامع زمان خود و جوامع گذشته و همچنين با استدلال عقلي، جوامع مختلف را براسـاس نـوع علـم، انديشـه،     » 4«گزينه  - 18
 )متوسط) (نهمـ درس  3شناسي  (سراسري) (جامعهي كه دارند، به انواعي تقسيم كرده است. فرهنگ و رفتار

 

 

 

 

 

 

 



برند. از نظر آنان تبيين، تفسير  ها از ظرفيت عقل نظري و عقل عملي و وحي بهره مي ـ انديشمندان مسلمان براي داوري درباره ارزش» 1«گزينه  -19
  ها: ها و حقايق است؛ بررسي ساير گزينه و در هر سه سطح، پژوهشگر اجتماعي به دنبال كشف واقعيت هاي ويژه خود را دارند و تجويز، استدلال

  داند. علوم اجتماعي جهان اسلام، تبيين را به تبيين تجربي محدود نمي»: 2«گزينه 

  شمارد. علوم اجتماعي جهان اسلام، تفسير را نوعي تبيين و استدلال عقلاني مي»: 3«گزينه 

شمارد و به همين دليل تفسير و تبيين در تقابل با هم قـرار   علوم اجتماعي جهان اسلام، تفسير را نوعي تبيين و استدلال عقلي مي»: 4«گزينه 
  )دشوار) (دهمـ درس  3شناسي  (سراسري) (جامعهگيرند.  نمي

شـناختي امكـان    اختي شده است. در بحران معرفتشن گرايي، فرهنگ غرب گرفتار بحران معرفت ـ از پايان قرن بيستم با افول حس» 4«گزينه  - 20
شود. جنبش عدالتخانه از آن جهـت كـه    ها و خوب يا بد بودن هنجارها و رفتارها از بشر سلب مي تشخيص درست يا غلط بودن باورها و انديشه

هاي اجتماعي اطراف ما  كنيم، محصول پديده داد، يك انقلاب اجتماعي بود. بسياري از آدابي كه ما مراعات مي ساختار سياسي جامعه را تغيير مي
گيرند. دنياگرايي رايج در سطح هنجارها و رفتارها و زنـدگي مـردم، زمينـه     ها، پيش روي ما قرار مي ها و محدوديت صورت فرصت هستند كه به

هـاي عميـق آن    هنگ غرب به لايههاي سطحي فر هاي روشنگري، سكولاريسم را از لايه هاي روشنگري را فراهم آورد و فلسفه گسترش فلسفه
 )دشوار) (ـ درس پنجم، ششم و چهاردهم 2شناسي  دوم، جامعهـ درس  1شناسي  (سراسري) (جامعهتسري داد و فرهنگ معاصر غرب را پديد آورد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


